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 مدرن پستو كنشي متون  ،ها در نظام حسي، ادراكي آشتي ناسازه
  )شعر ديداري و نقاشي، عكس،(

  *محمد هاتفي

  چكيده
ادراكي منبعث ـ   هاي حسي صورت و معناي متن با لايه در معناشناسانه نشانههرگونه تحول 

به الزامات پديدارشناختي  حاضر، باتوجه ةاز فضاهاي فرهنگي و اجتماعي انطباق دارد. مقال
 معنا  اين  كند؛ به صورت متن تبيين مي ساخت را در ظهور اين ژرف ةمدرن، شيو متن پست

هـاي گفتمـاني حاضـر و      صورت متن بايد با تكثر زواياي ديـد و نظـام   كه كثرت ابعاد در
هـاي متنـي بايـد      دگرديسي فرض ما اين است كه نسبت معنادار داشته باشد. پيش گر كنش

... ملازمـت و   و ،سياسـي  ،ايـدئولوژيك، اجتمـاعي  ادراكي با زيربناهـاي  ـ  لحاظ حسي به
 هـاي  تناسب داشته باشد. نتايج تحقيق نشان داده است ميزان ناسازوارگي موجود در مـتن 

هاي نهفته در زيرسـاخت نظـري     و شعر ديداري) با دلالت ،ديداري (شامل عكس، نقاشي
واسـطة يـك    كارتي ما را بـه د ةمقابل دوگان ةها در نقط  دارد. اين متن خواني همها  اين متن

سازند كه نظام گفتمـاني خطـي،    نمون مي بعدي ره تحول پديدارشناختي به يك گفتمان سه
ها  متن برد راهترين  دهد. اصلي و سيال عبور مي ،، متكثربعدي سهمدار را به  و برنامه ،دوقطبي

ي بـه نظـام   در اين دگرديسي گفتماني آشتي اضداد است. در تحولات متنـي، مـتن كلام ـ  
  دوقطبي و متن بصري به نظام سه قطبي تمايل دارد.

  .، پديدارشناسي، نقاشي، عكس، شعر ديداريمدرن پستهنر  :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
زواياي بصري دارد. فارغ از ماهيت و كـاركرد   و و ازجمله شعر ديداري ابعاد ديداري هنر

منزلـة يكـي از وجـوه     بصـري بايـد بـه   ، ايـن عنصـر ذاتـي مـتن     »بعـد «شناختي  معنا نشانه
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د. ماهيـت  شـو معناشناسـي تبيـين    شناسـي نشـانه   بـر اصـطلاح   شناختي متن و مبتنـي  نشانه
شناختي تكوين متون مستلزم آن است كه عناصر دو سطح صورت و محتوا را تابعي  هستي

 و ،ساختاري ،از تمامي شرايط تأثيرگذار بر متن، ازجمله شرايط اجتماعي، سياسي، عاطفي
هاي تكويني و  محقق آن است كه نسبت اين زمينه ة... بدانيم. در فرايند تبيين علمي، وظيف

معلولي آشكار سـازد.    ـ قالب روابط علي عناصر صورت و محتواي متن موردبررسي را در
 تحليـل  روش از اسـتفاده  حاضر كوشش شـده اسـت بـا    ةبا اين رويكرد و هدف، در مقال

هـاي هنـري و     صـورت مـتن   در زوايا و ابعاد نشان داده شود تكثر پديدارشناختي گفتمان
 ) بـا مدرن پستو شعر ديداري  ،هايي مركبّ از عكس، نقاشي ادبي (براساس انتخاب نمونه

هاي گفتماني نسـبت    ويژه با تكثر نظام . به.. و ايدئولوژيك و اجتماعيـ   فرهنگي هاي  زمينه
  دارد. و تناسب

  
  پيشينة تحقيق. 2

دانند كـه گفتـه اسـت:     مشهور دكارت مي ةجمل علم مدرن را از أرايج است كه بنيان و مبد
اش، واقعيت بيروني را يـك   رغم تأثيرگذاري تاريخي اين ايده، علي». انديشم پس هستم مي«

توانــد آن را مســتقيم و بــدون  كنــد كــه ذهـن فعــال و عاقــل مـي   منفعــل ترســيم مـي  ةابـژ 
 بـراي  يئمنش ـبـه  گرايـي   باعث شد دكارت مسئلهك كند. اين هاي متافيزيكي در فرض پيش

ها با اين ايده و  . انديشة غربي دههدشوابژه و نيز دوگانگي ذهن و بدن تبديل  تقسيم سوژه/
هاي اصلي دوگانگي  هاي منشعب از آن كلنجار رفت. نهايتاً در قرن بيستم بود كه فرض ايده

هـاي   دام مشـترك از زوايـاي متعـدد و انديشـه    ابژه در يك اق بدن و دوگانگي سوژه/ ذهن/
كننده بـود و   ازهمه، تأملات دكارتي هوسرل بسيار تعيين ميان، بيش  اين د. درشمختلف نقد 

هـا پيكـرة    و دريدا كمك كرد. اين فلسـفه  ،گيري فلسفة هايدگر، ريكور، مرلوپونتي  به شكل
بـه زبـان سـاده     ،همگـي  ،يسـتم هاي قرن ب دهند. فلسفه اصلي فلسفة قرن بيستم را شكل مي

» واقعيـت «زيرا  ؛شناسنده (فاعل شناسا) جدا كرد ةتوان از سوژ  گويند كه واقعيت را نمي مي
اين، ذهـن و   از  شود؛ گذشته  مي» ايجاد«ها يا الگوهايي كه درصدد فهم آن هستند  با پارادايم

تـر،   زبـان فنـّي   يم. به»متجسد«بدن از هم جدا نيستند. ازنظر نويسندگاني مانند مرلوپونتي، ما 
استعلايي  ةبخش اعظم فلسفة مدرن از نيچه به بعد به تضعيف اعتبار و اهميت فلسفي سوژ

). گلـدمن اهميـت ايـن تحـولات را     1395 دلـوز  ؛1390دلـوز   بنگريـد بـه  پرداخته است (
  سازد: و هايدگر خاطرنشان مي ،در آثار هوسرل، لوكاچ خصوص به
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كند قـرار نـدارد    كند و بر آن عمل مي كه براي فهم آن تلاش مي انسان درمقابل جهاني
دهـد و هـيچ گسسـت     بلكه درون اين جهان است كه خود جزئي از آن را تشكيل مـي 

كوشد بيابد يا وارد وجود خود كند وجود ندارد. اين معنا  در معنايي كه او مي اي بنيادي
ها و نهايتاً در كيهان مشترك  ن انساناندازه در ميا همان كه ميان فرد و زندگي جمعي و به

  ).Goldman 1976(شود  است تاريخ ناميده مي

نـد و بـر اهميـت    ا انسان به عامليت و شـناخت قائـل  » بدن«هاي فلسفي براي  اين بحث
كنند. اين تلاش براي فهم زندگي روزمرهّ  واقعيت روزمرهّ و واقعيت متجسد عملي تأكيد مي

و زندگي روزمرهّ نمايانده شده  ،)habitus)، عادت (lebenweltجهان ( در اصطلاحات زيست
كنـد. ايـن    مند كمك مي ي امر متجسد مكانمند زماناست. ايدة زندگي روزمرهّ به ما در فهم 

بـر كـنش متقابـل نمـادين (در      شناسـي مبتنـي   ها براي جريان غالب فلسفه و نيز جامعه ايده
 ،اند. بورديو معتقد است ميان كنش، بدن ز بودهسا كارهاي هابرماس و نيز بورديو) سرنوشت

 ـ و مكان رابطة نزديك وجود دارد. او مفهوم فردگرايانه و خنثي يا بـي  ذوق كانـت را   ةطرفان
ترين مفاهيم بورديو مقولـة عـادت اسـت. عـادت، از       دهد. يكي از اصلي موردانتقاد قرار مي

تشـكيل  » هاي غـايي  ارزش«و » كننده ديبن هاي طبقه  طرح«اي از   ديدگاه بورديو، از مجموعه
هـا، در مقايسـه بـا آگـاهي و      شده و ارزش بنده هاي طبقه شده است. ازنظر بورديو، اين طرح

كنند  مثابة ابزارهايي عمل مي ها به كنند. آن هاي ما ايفا مي تر در كنش زبان، نقشي بسيار اساسي
هاي خود از اوضـاع و احـوال بـه     ليلگيرند در تح ها ياد مي كمك آن هاي انساني به كه گروه

اي از نگرش دست يابند كه منافع آنان را تأمين كند. اين سخن بورديو به اين معناست  شيوه
كه هر عـادتي   اعتقاد وي، درحالي هاي ما با منافع ما نسبت و حتي انطباق دارند. به كه نگرش

شود اشكال و اعمال جديد   مي شده تنظيم  لحاظ اجتماعي واقع گذر شرايط تاريخي و به از ره
ناپذير (يـا   بيني پيش ةتاز ةخلق فكر و تجرب ةوجه اجاز هيچ سازد، ولي به پذير مي را نيز امكان

 .)Bourdieu 1988دهد ( قيدوشرط) نمي بي

شناسـي   تر كـه بتـوان براسـاس آن مباحـث را بـه معرفـت       تر و مبنايي در سطحي عميق
رگاه برگسوني ژيل دلوز اشـاره كـرد كـه طـي آن دلـوز،      بايد به نظ ،تري سوق داد انضمامي

مقام سه گونـه  رد ،»و كنش ،ادراك، احساس« ةاساس تمايز هانري برگسون ميان سه مقولرب
تمايز ميان اين سه سطح  هاي مختلف ) معتقد است در ساحت21: 1390(دلوز » حركت«از 

حال موازي نيستند. دلوز  رعينشود كه د  هايي مي پوشاني در لايه در سطوحي ديگر باعث هم
ترين قطعات فكـري برگسـون ايـن بـود و وي بـراي       گويد يكي از دشوارترين و جالب مي

رونده را ارائه داد و اين ايده كه در حوزة مفاهيم ـ  بار يكي از نخستين انواع فكر خود اولين
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در همـان زمـاني    كه سينما معنا  طور خودكار بر سينما اعمال شد؛ بدين پردازش شده بود به
حركت درسـت در زمـاني بـه عـالم     «گيري بود:  اختراع شد كه فكر برگسوني درحال شكل

با تبيين تلازم ميان تحول  .)21(همان: » مفاهيم راه يافت كه به عالم تصاوير نيز راه يافته بود
 ،نر، علمميان ه ةرابط«خود را معطوف به تبيين  ةگانه دلوز دغدغ هاي سه در هركدام از زمينه

هـا وجـود نـدارد.      هيچ تفوقي ميان ايـن رشـته  «) كرد و اظهار داشت: 24(همان: » و فلسفه
حقيقـي هنـر خلـق     ةحقيقـي علـم خلـق كاركردهاسـت، ابـژ      ةچراكه ابژ ؛ندا همگي خلاق

 ،اعتقاد وي به ،رو ازاين .(همان)» ها است فسلفه خلق مفهوم ةهاي حسي است، و ابژ  مجموعه
توانيم نشان   دست آوريم مي و مفاهيم را به ،ها مجموعه ،هاي كلي كاركردها سرفصلچه  چنان

زبان ساده، بايد گفـت   ديگر دارند؛ به هايي روي يك ها چه ارتعاشات و طنين  دهيم اين حوزه
كه در حوزة مفاهيم درك واضح يا مبهمي از يك فضاي نسـبيت اينشـتين يـا عـدم      تازماني

هـاي    محصـولات عينـي نيـز خلاقيـت     ةتوانيم در حوز ه باشيم نميقطعيت هايزنبرگ نداشت
هاي حسي  لحاظ تأثيرگذاري داراي كاركردهاي متقارن داشته باشيم يا هنري توليد كنيم كه به

مشـاهده   مـدرن  پسـت ويژه در هنر قـرن بيسـتم و هنـر     كه به ،هايي از اين قبيل  بتواند طنين
هـايي دانسـت كـه     گيـري پـارادايم   گر شكل توان توجيه نمود يابد. اين مقوله را مي ،كنيم مي

اما سه مقولة حركتي  اند و كنشي بوده ،بر يك مقولة ادراكي، حسي طور مجزاّ مبتني هركدام به
توانيم انتظـار داشـته    مي ،اساس  اين حال داراي تأثيرگذاري متقابل هستند. بر مجزاّ و درعين

ناخواه در سطح ديگر نيز  هاي پديدارشناختي خواه هباشيم هرگونه تغيير در يكي از اين مقول
تأثير در نظام فلسفي و ادراكي گرچه  ،پيوند داشته باشد. لذا سان بلكه هم تأثيراتي نه عيناً يك

شـود، نهايتـاً بـر سـازوكار حسـي در نظـام هنـري تـأثير           با سـازوكار ادراكـي توجيـه مـي    
  گذارد. مي  موازي

  نويسد: مقدماتي ميعنوان يك مثال  دلوز به
رياضـي بـا    ةگويند. از جنب ـ  در رياضيات نوعي فضا هست كه به آن فضاي ريماني مي

هـاي   اند. اين نوع فضاها حاصل ايجاد قسـمت  خوبي تعريف كرده روش توابع آن را به
ديگـر جفـت    تواننـد كنـار يـك    نهايت شيوه مي  ديگر است كه به بي كوچك مجاور يك

سراغ  اگر من به ،سازند. حالا ديگر نظرية نسبيت را نيز ممكن مي شوند و دركنار نتايجي
هـا   يابم كه بعد از جنگ نوع جديدي از فضا كـه براسـاس مجـاورت     سينما بروم درمي

نهايـت شـيوة    ها بين يك قسمت ناچيز و قسمتي ديگر در بي كرده، ارتباط بر است سر
ديگـر   يستند. اين دو فضا با يـك شده ن تعيين رو ازپيش هيچ گيرند و به ممكن صورت مي

آيـد، و    نظر مي انگارانه به  ارتباطي ندارند. من اگر بگويم فضاي سينما ريماني است ساده
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منظور من اين نيسـت كـه سـينما     ،جا حال از يك جنبه كاملاً صحيح است. در اين بااين
صـل  سـادگي حا  چـه فضـا را بـه    كند كـه ريمـان كـرد. منتهـا چنـان       همان كاري را مي

نهايت شيوة ممكـن تعريـف كنـيم، بـا درنظرگـرفتن        پيوسته در بي هم هايي به مجاورت
فضـايي   ةهاي ديداري و شنيداري كه ازطريق لامسه با هم پيوند خوردند نتيج  مجاورت

چه او در سينما انجام داد شـبيه   برسوني خواهد بود. البته كه برسون ريمان نيست اما آن
شـود   رياضيات اتفـاق افتـاد و پژواكـي از آن محسـوب مـي     همان چيزي است كه در 

  .)25 - 24  (همان:

) را نيز با استناد بـه بحـران   34(همان: » بحران در ادبيات معاصر«در بخش ديگري دلوز 
  كند.  هاي ديگر توجيه مي  در مجموعه

توانيم ميان تغييـر در نظـام فلسـفي غيردكـارتي و      دهد مي نتايج تحقيقات فوق نشان مي
مثابـة يـك وضـعيت غيردوگانـه پيونـد       بعدي به گيري زاوية ديد با ظهور وضعيت سه  كلش

هـاي    نحـو تطبيقـي مـابين گونـه     برقرار كنيم. پژوهش حاضر درصدد است اين فرض را به
بررسي گذارد  و ديوارنگاشته) به ،مختلف هنر بصري و كلامي (نقاشي، عكس، شعر ديداري

هـاي   رغـم تجلـّي    ، علـي مـدرن  پستاين هنرها در عصر  و نشان دهد زيرساخت پارادايمي
  انطباق دارد. ديگر يكبا  روساختي متفاوت،

  
  روش انجام تحقيق. 3
 هاي لايه به نفوذ و گفتمان و اثر كليت معناشناختي نشانه بررسي براي ،شناختي  روش لحاظ به

 وضــعيت يــك طبــق را لازم اســت گفتمــان ابتــدا مــتنْ ابعــاد كشــف جهــت آن زيــرين
) يلمسـلف  ةنظري ـ مطابق( محتوايي و بياني سطوح بين روابط به باتوجه و گرايانه ساخت شبه

 كاركرد و متن مهم عناصر ةتجزي به متني هاي لايه بين روابط براساس كنيم و سپس بررسي
 درزماني ارتباطات به توجه با و ينديافر روشي كارگيري به با گاه آن بپردازيم و ها آن گفتماني

 از كنـيم. درواقـع، عبـور    بررسـي  را گفتمـان  ابعـاد  و هـا  لايه گيري شكل يندافر زماني هم و
 كـه  اسـت  راهي اين. نيست ممكن تجزيه ازطريق جز آن زيرين هاي لايه به متن روساخت

 »محتـوا  سـطح  و بيـان  سطح دو« گزيني جاي با كه كرد طي را آن يلمزلف از  پيروي  به بايد
 ،»سـطح « دو اين ميان ناپذير انفكاك رابطة به شدن قائل ضمن سوسور، مدلول و دال جاي به

 مـاده  و بيـان  صـورت  /بيـان  ماده( صورت و ماده: دش قائل بعد دو به ها آن از هركدام براي
 يافـت  ره دكر خواهد كمك كار اين در را ما چه آن .)1385 شعيري) (محتوا صورت /محتوا
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 بايـد  ابتـدا « آن طبـق  كـه  اسـت  اي لايـه  شناسي نشانه رويكرد براساس متن هاي لايه ةتجزي
»  ندا متفاوت هاي رمزگان حاصل خود كه نماييم تفكيك ديگر يك از را متفاوت متني هاي لايه

هـاي   اساس، سعي خواهيم كرد ابتدا با نگاهي توصيفي نشانه  اين بر ).162: 1383 سجودي(
زمـان بـا تحليـل روابـط ميـان       هـم  موجود در ظاهر متن را دريابيم و در فراينـد توصـيف،  

هـاي   صورت متن، در موقعيت مناسب نقبي به فراسـوي دلالـت لايـه    هاي موجود در نشانه
يمي اهاي پـاراد  طريق زيرساخت گفتماني و نسبت آن با وضعيت  اين آشكار متن بزنيم و از

  ايدئولوژيك را دريابيم.
  
  مدرن پستزيرساخت تطبيقي متون هنري و ادبي . 4
 هربـار  و بينـيم   مي خاصي ةزاوي از را آن پديده يك با ارتباط در همواره ما ،هوسرل عتقادا به

 تمامي بايد ها  پديده حقيقت به يابي دست براي جاكه ازآن. دهيم مي ازدست را آن از اي زاويه
 را مسـئله  از بخشـي  صـرفاً  اي مقولـه  هـر  در همـواره  مـا  پس بگيريم، درنظر را آن زواياي

 نشـان  و شـود  مـي  تبـديل  هرمنوتيك و شناختي معرفت مبناي يك به دستاورد اين. بينيم مي
 كـه  است اين آنْ ةلازم و است متكثر همواره حقيقت و است ناقص همواره ما فهم دهد مي
 مبنـايي  ةايد همان اينْ .)69 - 65: 1381 شعيري بنگريد به( شود هجتو مختلف صداهاي به

 .آيد مي دست به فكري هم و گوو گفت براساس حقيقت آن براساس كه است دموكراسي

 متقابل كنش ايدئولوژيك و ،سياسي اجتماعي، ساختار ميان باختين اعتقاد به ،ديگر ازسوي
 در چـه  چنـان  كه كند مي عمل ميانجي يك مثابة به) معناشناختي كنش: عام طور به يا( كلامي
 اي  اسـطوره  يـا  متـافيزيكي  مفهـوم  يك به« گيرد، قرار توجهي موردبي اجتماعي پيكر تحليل

» شـد  خواهـد  بـدل ) آن ماننـد  و ،“قـومي  روح” ،“جمعـي  ناخودآگـاه ” ،“جمعي روح”(
 افـراد  ذهن در چيزي به نه متن تحليل گفت بايد رو، ازاين .)236: 1373 ديگران و  باختين(
 تصـوير،  واژه، قالـب  در( انـد  يافتـه  بيروني جلوة كه چيزهايي به دقيقاً بلكه ،)انتزاعي امور(

 واكـنش  و كـنش  هـاي  شكل اين« و پردازد مي) انسان عمل هرگونه و ژست، اطوار، حالت،
 دربرابـر  و دارنـد  تنگاتنـگ  پيونـدي  مشـخص،  اجتمـاعي  وضـعيت  يك شرايط با كلامي،
 ميان نسبت يافتن اين، باوجود ).137: همان» (دهند مي نشان واكنش اجتماعي جو هاي نوسان
  ايدئولوژيك و ،سياسي اجتماعي، شرايط اين با متن هاي  لايه و صورت در موجود هاي  نشانه
 ظـاهراً  هـاي  نشـانه  اي پاره كهبعدي  سه نقاشي متن يك صورت در ،مثال رايب. نيست آسان

 و عينيـت  تـوهم  نـوعي  حـال  درعـين  و اسـت  چيـده  متن نشيني هم محور روي را نامرتبط
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 و ،سياسـي  اجتمـاعي،  شـرايط  توان مي چگونه ،است داده ها نشانه /ءاشيا اين به مندي مكان
هـايي از نقاشـي،    سعي شده است با انتخاب نمونـه  ،ساخت؟ درادامه نمايان را ايدئولوژيك

مـدرن قـرار داد نشـان داده شـود      ها را ذيل هنـر پسـت    و شعر ديداري كه بتوان آن ،عكس
هاي گفتمـاني   گيري نظام جهتگذر دخالت در  زيرساخت ايدئولوژيك چگونه خود را از ره

  سازد. صورت عناصر روبنايي متن ظاهر مي به
 

  مدرن پستي ذاتي ابژه در متن گر كنش 1.4
ادراكي متعارف واقفـيم كـه ايـن اثـر     ـ   ، همة ما در يك سازوكار حسي1در ارتباط با شكل 

ن چـو  شـود آن را هـم   اما توهم عينيت باعث مي ،است مسطح ترسيم شده ةروي يك صفح
  .نيميببگير در مكان  اشياي واقعي و جاي

  
  )1952از رنه مگريت (رنگ روغن روي بوم، » هاي شخصي  ارزش«. نقاشي با عنوان 1شكل 

(http://www.la-stuckism.com/blog/2006/12/magritte-treachery-of-postmodernism.html) 

صورت متن: شانه، گيلاس، كمـد، فرچـه، تخـت، فـرش، ديـوار،       عناصر موجود در
شكل نوعي  ء مبهم كه يكي گرد و به آسمان، پنجره، پرده، كف، سقف، پاركت، و دو شي

  باريك كه روي فرش قرار گرفته است.ميز است و يك شيء خطي  ـ  نشيمن
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تر اسـت   لحاظ طول از تخت بزرگ شانه كه روي تخت قرار گرفته به ،بينيم كه مي چنان
تـر   دوسوم ارتفاع كمد است و فرچه بالاي كمد از يك جارو نيز بـزرگ  ةانداز و گيلاس به

رخـوردار  نشـيني ناهنجـار ب   است. اين نحوة بازنمايي اكسپرسيونيستي از يك سـاختار هـم  
زدايي وجود دارد. نكتة ديگر اين اسـت   بياني فرماليستي، در چينش عناصر آشنايي است. به

كـه   داشـته باشـند؛ امـا چنـان    » ارزش شخصـي «بايد  ءكه، براساس عنوان نقاشي، اين اشيا
رسد بايد عنوان نقاشي را  نظر مي به ،رو متعارف نيستند. ازاين ةاستفاد كدام قابل بينيم هيچ مي
ايـن   ةنفس ـ را ارزش فـي » ارزش شخصـي «رسد بايد  نظر مي دانست؛ يعني به» ايهام«اراي د

  ها براي يك شخص. اشيا فهميد و نه ارزش آن
مقابل نگرش دكـارتي   ةدقيقاً در نقط ءبودن به ارزش شخصي يا ذاتي براي اشيا لئقا

شناسـا و   ةها رويكردي منفعلانه داشت و اصالت را بـه سـوژ   قرار دارد كه به جهان ابژه
توانيم يك نقد هنري به ايدة دكارتي مشاهده كنيم كـه   اما در اين نقاشي مي .داد فعال مي
و بـه   يابد هاي درون متن براي خود ارزشي فارغ از نگاه ما مي جهان ابژكتيو نشانه در آنْ
گيرنـد و تـابع    هـا بـه ميـل خـود در مكـان قـرار مـي        . اين نشانهشود ميتبديل  گر كنش
توان انتظار داشت حتـي در جـايي بـه قواعـد      مي ،رو شوند. ازاين  هاي ما نمي واره عادت

دهد ازديدگاه نقاشـي فـوق (درواقـع ازديـدگاه      منافع ما تن ندهند. اين تحليل نشان مي
تواند تمامي حقيقـت را   هاي بورديو نمي واره حتي نظرية عادتمدرنيستي مگريت)  پست

زيرا مگريـت بـرخلاف    ؛هاي جهان بيرون بازتاب دهد درخصوص نسبت ميان ما و ابژه
داند كه  اي مي ها و بنابراين داراي ارزش ذاتي واره ها را در فراسوي افق عادت بورديو ابژه

ديگر، گرچـه نگـرش    بيان در هم بريزند. به را  جويانه هاي منفعت توانند سقف اين افق مي
 ـ فراتـر از آن، نگـرش نسـبي    ،مگريت ،گذارد بورديو نقدي بر ديدگاه دكارت مي  ةگرايان

گرايـي   دهـد كـه بـرخلاف ذات    تـر قـرار مـي    بورديو را هم درمعرض يك چالش بزرگ
تـوان   گرچـه نمـي   ،ل است. ايـن نگـرش  ئقا» گرايانه گرايي هستي ذات«كلاسيك به يك 

درهرحـال در   ،ل اسـت ئمعناي انساني قا و ذات به ،ها به احساس، ادراك فت براي ابژهگ
انساني يا حداقل در تعامل بـا   ةسازوكار خلاقيت انساني براي آن به نقشي مستقل از ايد

دهد مدرنيسم در نگاه  هاي آن نشان مي ل است. اين درك از هستي و ابژهئانساني قا ةايد
تنهـا بـر جهـان     بر جهان راهي بسيار افراطي و غلط پيموده و نـه  افراطي خود براي غلبه

كـرد   اي را كـه فكـر مـي    سـلطه  اسـت  توانسـته  نمـي  ءبلكه حتي بر جهان اشيا ،ها انسان
  باشد. داشته
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» گيري  موضع«گيري يا  هدف و بدون جهت اي بي معناشناختي هيچ نشانه در فضاي نشانه
كند تصور كنيم كه  فرض به ما كمك مي  اين پيش). 37 - 36: 1381گفتماني نيست (شعيري 

و متناسب داشته است. در تعمق » معنادار«نمايانه هدفي  نقاش از ايجاد توهم واقع پرداز/ گفته
 ،گيري گفتمـاني نقـاش   ها مبين اين است كه جهت شدن ارزش يابيم شخصي تر، درمي افزون

شـيوة نقاشـي كلاسـيك     قصد نـدارد بـه   يعني ؛نيست  گرايانه نقاشي، برون در پردازش متن/
زيرا رويكرد نقاش در ترسـيم   ؛ها ارجاع دهد ما را به مدلول بيروني آن ءازطريق تصوير اشيا

تواند ما را با ذات اشياي  كه مي كند تاجايي اشياي درون متن اكسپرسيونيستي است و سعي مي
نحـوي ملمـوس نزديـك     به ... و ،خواب درون قاب ازقبيل گيلاس، ابرها، كمد، فرچه، تخت

بايد گفت بين تحليل يا تبيين نظري و مانيفست متن پارادوكس وجـود دارد:   ،رو سازد. ازاين
اي قـراردادي و   ارچوب يك نظام نشـانه هها را در چ تبيين نظري مستلزم اين است كه ما متن

 ،ذاتي نيستند ياها در آن شخصي  هاي بينامتني دريابيم كه ارزش واره گذر عادت اجتماعي از ره
 از نقـل  به ،114: 1981 ؛ كالر48: 1383 اما مانيفست متن با واگذاري اين بينامتنيت (سجودي

هاي شخصي و  ) سعي دارد ارزش1383 يسجود از نقل به ،23: 1974 ؛ فوكو1383 يسجود
  نفسه و غيراجتماعي) را براي ما معرفي كند. ذاتي (في

  
  مدرن پست ةگان سهمدرنيستي به  ةعبور از دوگان 2.4

بعدي است. ما يك سنگ را زماني كـه در دسـت    جهان در وضعيت واقعي و عيني خود سه
 دوبعديبر طول و عرض داراي ارتفاع است؛ برخلاف فضاي  گيريم حجم دارد و علاوه مي

كه مسطح است. مقايسة يك مستطيل و مكعب بهترين راه براي درك تفاوت ايـن دوسـت:   
رو تمـام   هاست و با يك نگاه ساده از روب صفحه روي عرض و طول بعد دو داراي مستطيل

 اسـت  لازم و بينـيم   نمي را آن از اي سويه همواره مكعب يك ةمشاهد براي اما ،آن پيداست
 دسـت  از را ديگـر  زاوية ديدن يك بار هر و در بنگريم ديگر زاوية يك از بار هر را مكعب

 و بگيـريم  تصـوير  را زاويه هر كه است آن مكعب يك كليت ديدن لازمة درواقع،. دهيم مي
 دسـت  در آن زواياي تمامي از كامل نمايي تا دهيم قرار هم كنار در زمان هم را تصاوير اين

 در موبايـل  گوشي جاكه ازآن شده، تهيه موبايل گوشي يك از كه ،2 تصوير در. باشيم داشته
 را مختلـف  زوايـاي  بايـد  آن كامـل  ةمشـاهد  براي است، بعد سه داراي اش واقعي وضعيت
 وضعيت در تصرفّ و  دخل نوعي اين ،دانيم  مي كه چنان اما ،)2 شكل(دهيم  قرار هم دركنار
  آيد. نمي دست به ديدن بار يك با گاه هيچ و است ديدن
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  Samsung Pocket Galaxy گوشي تصوير. 2 شكل

(http://www.techsmart.co.za/mobiles/smartphones/Samsung_Galaxy_Pocket) 

صورت متن: صفحة جلوي گوشـي موبايـل، صـفحة پشـت گوشـي       عناصر موجود در
افـزاري    هـاي نـرم    ير گوشي از كناره، علامت شركت سامسونگ، تصوير برنامهموبايل، تصو
  و غيره. ،هاي متني و بصري كاربردي  گوشي، نشانه

 ـ    نشيني هم در سطح نحوي تصوير، با هم رو  هزمان سه ساحت بصـري از يـك ابـژه روب
چه در  آن كه  تفاوت  اين با ،در عالم واقعيت ناممكن است 1چون مورد شكل  هستيم كه هم

  نشيني شده تكنولوژي دوربين است. جا باعث اين هم اين
كه گوشي موبايل را در يك نمـا بـه مـا نشـان دهـد در سـه نمـا         آن  جاي اين تصوير به

هاي مختلفي به مـا نشـان دهـد تـا بـا        كند آن را از زاويه گذارد؛ يعني سعي مي نمايش مي به
دادن يك ابـژه از   توان گفت نشان مي ،آشَنا شويم. پسي در ارتباط با آن تر بيشهاي   واقعيت

سـازد و   تر مـي   آن افزون درموردو شناختي ما را  ،نماها و ابعاد مختلف دايرة حسي، عاطفي
وليت خـود را  ئكند و هم طبعاً مس مي تر بيشهم خودآگاهي ما را  تر بيشنمايي  ازطريق واقع

جـا بـا    بايد گفت بين تكثر ابعاد در اين ،رو . ازاينكند مي تر بيشتر و   مثابة فروشنده واضح به
گذر ارتباط متني براي ما  چه اين امكان را از ره وجوه اخلاقي و اتيك نسبت برقرار است. آن

تـوان گفـت تكنولـوژي از ايـن زاويـه در ذات خـود        مي ،پس .ميسر كرده تكنولوژي است
  تواند كاركرد اخلاقي و اتيك داشته باشد. مي



 261   ... مدرن ها در نظام حسي، ادراكي، و كنشي متون پست آشتي ناسازه

 دادن سه نما از يك ابژه، اين نمايش را در بر نمايش صورت متن، علاوه وق، درتصوير ف
ي در نزديكـي بـا   تـر  بيشبعدي تبديل كرده است و به ما حس  نمايي به متن سه  قالب عمق

نمـايي   تـوان گفـت عمـق    مـي  ،دهـد. بنـابراين   وجه پديداري واقعي يك گوي واقعـي مـي  
گيرد و اين درحالي اسـت كـه    مت امر اخلاقي قرار ميخد نحو ديگري در نمايانه نيز به واقع

همه ترغيب ما بـراي خريـد گوشـي و درواقـع نـوعي ذهنيـت سـودمحور و          اين هدف از
هـا رخ    توان گفت در ذيل امر متكثرّ آشـتي ناسـازواره   جاست كه مي اقتصادي است. در اين

محور در يك متن  ديگريدهد؛ يعني امر اقتصادي سودمحور و خودمحور با امر اخلاقي  مي
  گيرند. مي در تلازم قرار

چون داراي كـاركرد عينـي و    ؛شود  اين متن، برخلاف متن قبلي، اساساً هنري تلقيّ نمي
يك متن هنري زيباشناختي توانسته است محملـي بـراي    راحتيِ بينيم به اما مي ،ابزاري است

گونـه مواجـه    زواره متنـاقض جاست كه ما با يك كـلان سـا   آشتي اضداد واقع شود. در اين
رفتن مرز ميان توليد هنري و توليـد كـاربردي اسـت. ايـن سـازوارگي       شويم و آن ازبين مي

را  مـدرن  پستگشايد و تقابل مدرنيته و  گون ارزشي ساحتي نظري به روي ما مي  ناسازواره
گـذارد. براسـاس تناسـب     فـراپيش مـي   بعـدي  سـه و  دوبعـدي قالب تقابل دو رويكـرد   در
، بايد گفت )21: 1390 دلوز(» و كنش ،ادراك، احساس«هاي  هاي گفتماني با مقوله»ركتح«

قالـب يـك حـس     كـرد كـه خـود را در    اي از تقابل دوگانه را ترسيم مي  شيوه ادراك مدرنْ
غيـاب   قالب يك وضـعيت حضـور/   داد و درنتيجه به كنشي محدود در دوبعدي نمايش مي

بنگريد ( مدرن پستشد اما ادراك  منجر مي ،ي و امر نامرئيميان خود و ديگري، ميان امر مرئ
با تغيير اين نظام ادراكي تقـابلي بـه يـك وضـعيت اشـتراكي ازطريـق        )90: 1380 ليوتار به

 بعدي را ميسر ساخته دادن اضداد (آشتي اخلاق و اقتصاد سودمحور) فضاي حسي سه آشتي
  اند. تفاهم رسيده ربردي با هم بهكا كه در آن امر زيباشناختي و امر اقتصادي/ است

 خود ذات در اما است بيرون جهان واقعي و عيني فضاي از تقليد نوعي بعدي سه فضاي
 فضـا  اين ،همه بااين است؛ ديد زاوية به مربوط اي مسئله و است ذهني و ميتوه لةئمس يك
 از چيـز  يـك  ديدن چون ؛كند  مي مطرح را واقعيت به تري بيش نزديكي ادعاي لحاظ يك از

 به را شيء آن از تري بيش حقايق طبعاً مختلف زواياي اين قراردادن هم دركنار و زاويه چند
 ةكـه صـرفاً دو بعـد از ابـژ     دهد؛ اين درحالي است كه رويكرد مدرن باوجوداين  مي نشان ما

توان  رو مي ي داشت و ازاينتر بيشكرد توهم عينيت و تطابق با واقعيت  عيني را بازنمايي مي
بلكـه   ،سـازد  تنها دوربودن نگاه دوبعدي از واقعيت را نمـاين مـي   بعدي نه گفت رويكرد سه

كـه در   تر است. كمـااين   كند و واقعي بهتر بازنمايي مي نبا جها را حال نحوة تعامل ما درعين
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دسـت آوريـم. ايـن     را بـه  راه هـم ي از يك گوشي تلفـن  تر بيشتوانيم واقعيت  مي 2شكل 
دهد برخلاف تلقيّ دوقطبي مدرنيستي از امر مرئي، امر مرئي در دورة  ما نشان مي واقعيت به

؛ و اسـت  هايي نامرئي بوده  مدرن و پيشامدرن چندان هم مرئي نبوده و خود همواره از جنبه
توان  رو مي شدن پديداري؛ و ازاين  شدن بستگي دارد تا به مرئي تلقيّ يميزان مرئ مقدار معنا به

ساختن امر مرئي مدرن نوعي نظرية انتقادي درخصوص تلقيّ مدرنيتـه از امـر    يمگفت توه
بسـتگي  كه به خود پديـده   آن از تر بيشبودن يا نبودن  دهد مرئي مرئي نيز هست و نشان مي

و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه       ؛بودن است داشته باشد ناظر به رويكرد و تلقيّ ما از مرئي
سعي دارد به ما بفهمانـد  » اين يك پيپ نيست«خود با عنوان  اعتقاد فوكو، مگريت در اثر به

  .)23: 1395(فوكو 
  
  ها گذاري و متن بصري به آشتي ناسازه گرايش متن كلامي به تقابل 3.4
از » غربت«) يك شعر ديداري با عنوان 3جا بررسي شده است (شكل  متني كه در اين ةنمون

شدن يك متن و عبور از وضعيت  اي ديداري ايهاعتقاد ما سطح پ طاهره صفارزاده است كه به
  دهد.  دوبعدي متن كلامي را نشان مي

 هنـر   بـه   نگـاهي  نيم با آن شاعر درواقع  كه  است معاصر  ادبيات از اي گونه  ديداري شعر
  نگـارش    بـه   .)41 - 40: 1380صـفوي  ( »نوشـتاري   هنجـارگريزي « از اسـتفاده   با و  گرافيك
 گيـري  شكل براي تاريخ طي كه اي  سابقه رغم  علي ديداري، شعر. زند مي دست شعر  ةنقاّشان
 و مدرن پست جريان ذيل است، يافته نمود جديد دورة در كه صورت  آن  به شود،  مي ذكر آن
 گونـه  اين  بين  هايي شباهت  توان مي  گرچه. گيرد مي قرار نو شعر جريان ذيل ايران در ويژه به

  اغلب« معاصر ديداري شعر ،كرد پيدا  پيشينيان آثار در  توشيح  صنعت از  هايي نمونه با شعرها
 عرصـة   بـه  كوبيسـم   دامنـة   شدن كشيده و  ايماژيسم ظهور با كه  است  غربي شعر تأثير  تحت

). 2009 رضي» (گذاشت تأثير  آن  رواج بر نو  موج  جريان نيز  ايران در و  گرفت  رونق  ادبيات 
ــارة را  ،اتريشــي  فيلســوف ،)1951 - 1889(  ويتگنشــتاين آراي برخــي ــان  رابطــة  درب  و  زب

. اند دانسته مؤثر شعرها  گونه  اين شاعران  بر ،را او »زباني  هاي بازي«  نظرية  ويژه به ، شناسي زيبا
 هـر   زندگي  زباني  بازي  به  متافيزيكي  زباني  بازي از را  واژگان ما«  كه بود معتقد  ويتگنشتاين

  .)284: 1374 از احمدي نقل به» ( دهيم مي  انتقال  روزه
 هـاي  انديشه و ،ايماژيسم ،كوبيسم و شعرها اين ميان رابطة درخصوص چه آن  به توجه با

 داد قرار مدرنيسم پست جريان ذيل بايد را شعرها اين كه است آشكار شد گفته ويتگنشتاين
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 گـاهي  و ظـاهري  شـگردهايي  كـارگيري  بـه  بـا  كنـد  مـي  سـعي  متن توليدكنندة آن طي كه
 را متن بودن ساختگي وجه ها آن خاص بندي تركيب و واژگاني و بصري وجوه دنكر توأمان
 از شـايد  كنـد؛  نقض خودآگاهانه اي گونه به را متن وحدت و كليت و آشكار خواننده براي
  .كنند القا را گرايي معني از عبور و مدرن پست فضاي نوعي خواهند مي طريق اين

  
  )38 :1386 صفارزادهاز طاهره صفارزاده (» غربت«. شعر ديداري با عنوان 3شكل 

اهـل كجـا    ،پرسـندم  جا، مي هاي كلامي: همه، اين  صورت متن: نشانه عناصر موجود در
  هاي كلامي.  و فضاي خالي ميان قطب ،هستي؟

 مركـّب  و است دوبعدي كاملاً شعر اين ةمشاهد قابل و پديداري سطح بينيم،  مي كه چنان
 از اسـتفاده  بـا  لـوون  و راسـت. كـرس   /چپ و پايين،/ بالا درقالب دوبعدي هاي  ساحت از

 كلامي عناصر بصري چينش هرگونه معتقدند جانسون و ليكاف موردنظر اي استعاره الگوي
 تبعيـت  خاصـي  دسـتوري  نظـام  از و اسـت  خاصي معناي داراي متن صورت در بصري و

 و راسـت  يـا  ،مركـز  بـالا،  در واقع متني عنصر كه چنان )؛Kress and Leeuvan 2006كند ( مي
 زمينـة  پـس  در واقـع  عنصـر  امـا  ،باشد آن برتر حضور و اهميت نشانة تواند مي متن پيشاني
اسـاس، بايـد در نحـوة چيـنش       ايـن  بـر  .باشد...  و ،دوني اهميتي، كم نشانة تواند مي غايب

انـدركار   بر قـدرت را دسـت   متن وجود يك زيربناي ايدئولوژيك و نظام تمايز مبتنيعناصر 
كند. اما سؤال اين است كه ايـن   نحو پيشاگفتماني نظام بصري متن را تعيين مي دانست كه به

  ند؟ا كننده بر آن در درون متن كدام هاي دلالت ايدئولوژي چيست و نشانه
 براسـاس  و كجاسـت  دقيقـاً  مكان اين دهد نمي نشان ،است مكان قيد كه ،»جا اين« كلمة
 گفتمان جاكه ازآن. است) پرداز گفته =»من« براي( غريب مكان يك مكان اين دانيم مي عنوان
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 بـه  خود متن ارچوبهچ در را خود معناي تمام بايد شعر يك مثابة به و است كامل همواره
 از مـانع  مسئله اين و نيست مشخص »جا اين« استقرار نقطة شويم  مي متوجه دارد، عرضه ما
  .دشو مشخصّ بعدي سه گفتماني نظام گيري شكل تلع كه شود  مي اين

دهد در ايـن فضـاي مكـاني ميـان      به ما نشان مي» غربت«ه به لاية عنوان، كلمة جدر تو
يـك رابطـة غربـت و بيگـانگي وجـود دارد و ايـن غربـت و بيگـانگي را         » مـن «و » همه«

صورت متن نيز دريابيم و درنهايـت   ها در فاصله و جدايي انضمامي ميان آنتوانستيم از  مي
شويم در لاية پشت زمينة شعر و در عمق   صورت ديداري متن متوجه مي  براساس توجه به

را از » صـليب «كـردن دو گوشـة افقـي و عمـودي شـعر يـك        توانيم با متصّل كانون آن مي
تواند پرتوي بر تمـامي زوايـاي مـبهم مـتن      كه ميزمينة متن بيرون آوريم (كشف كنيم)  پس

ايدئولوژي پنهـان در زيربنـاي ايـن تعامـل را آشـكار       ،است» غرب«كه نماد  ،باشد: صليب
و بالاتري  ،تر تر، گسترده  معناشناختي لاية معنايي بسيار فراخ سازد و در فرايند تأويل نشانه مي

  دهد. را به ما نشان مي

  
  3مده از فضاي پشت شكل آ دست . صليب به4شكل 

دهـد كـه    بودن زواياي صليب و نيز دلالـت ضـمني آن بـر سـركوب نشـان مـي       مقطوع
خود را رويارو بـا يـك وضـعيت ايـدئولوژيك     » همه«دربرابر ») من(«پرداز درون متن  گفته

بيند كه پنهاني و با ايجاد يك سيستم جانشيني جايگاه و نظام گفتمـاني او را بـه    دوقطبي مي
  راند. رگ ميم = غيابسوية 

 آن در كـه  انـدركار اسـت   دسـت  وجهي سه گفتماني نظام و جا يك پديدارشناسي در اين
  نه« مختلف، ديد جوشي زواياي بر اثر دخالت و هم بلكه ،ندارد غلبه كدام هيچ »من« و »همه«

 »مـن «و هويت  مكان جاكه اما ازآن ،كند مي جلوه »ممكن« زاوية يك مثابة به نيز »من  نه و همه
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 كـاملاً  و »اتيـك « رغـم ظـاهر متكثـّر مـتن، وضـعيت      علـي  ،اسـت  شـده  گرفتـه  پرسـش  به
  نيست.  بر آن حاكم ،)Landowski 2005: 43( براساس اصطلاحات لاندوفسكي ،»دموكراتيك«

بـر وجـود يـك     دهد فرض مستتر مبنـي  به ما نشان مي 2و  1اين متن در تداوم دو متن 
 3جا بوده اسـت. شـكل    هثر ابعاد و وجوه اخلاقي و اتيك كاملاً بنسبت زيرساختي ميان تك

داد  صـورت كامـل رخ مـي    نشيني عناصر تقـابلي بـه   اگر در لاية معنايي هم كه دهد نشان مي
نظـام   ،رسـيد)  هـا مـي   (همانند اثر مگريت و نيز تصاوير گوشي تلفن به آشتي مطلق ناسـازه 

به يك نظام غيرخطي سه قطبي دگرديسـي   توانست از يك نظام خطي دوقطبي گفتماني مي
صورت ديداري ترسيم  پرداز نتوانسته است تمام متن را به ارتباط نباشد كه گفته يابد. شايد بي

دهد وجه  نشان مي مسئلهغياب رانده است. اين  ةويژه وجه ديداري متن را به سوي كند و به
 ايـن  دارد. بربعدي  ي با امر اخلاقي و نظام گفتماني سهتر بيشمقام تعين، نسبت  در ،بصري

بايد گفت هرچه نظام ارتباطي تصويرمحورتر شود غلبة نظام گفتماني اخلاقـي نيـز    ،اساس 
طلبي گفتماني  هاي برتري عبارتي، كماكان، در درون نظام كلامي، سويه به ؛خواهد شد تر بيش

 دهد ظهور و غلبـة  نشان مي مسئلهدارد. اين  ها وجود نشيني ناسازه و تلاش براي امحاي هم
هاي گفتماني بايـد باشـد:    بعدي در عصر جديد تابعي از يك تحول گسترده در نظام متن سه

گرايانـه اسـت و وجـوه خطـي،      و قطب ،محور، توتاليتر هاي كلام نظام دوبعدي داراي سويه
ادراكي بـا ايـدئولوژي مـدرن      ـ  گذارد. اين نظام حسي نمايش مي ... را به و ،عيني، نامنعطف

بعدي غالب شود با فضاهاي بصري، سـيال، غيرخطـي،    ميزان وجه سه  هر  تطبيق دارد. اما به
نفسـه،   اي از ارزشـي فـي   شويم كه در آن هر نشـانه  ... مواجه مي و ،متكثرّ، انتزاعي، بيناذهني

نشيني حضـور آنـي    روي محور هم ،همگي ،ها و عيني برخوردار است و ناسازه ،برابر، ذاتي
  .)6دارند. اين نظام گفتماني از وضعيت ارزشي باز برخوردار است (شكل 

  

  

  

  

  

  )Landowski 2005: 43؛ (مدرن پست به كلاسيك از گفتماني هاي نظام تحول نمودار: 6شكل 

 دوبعدي بعديسه

نظام گفتماني منعطف، سيال، 
 بيناذهني خطي، انتزاعي،رغي

و  ،محور، توتاليترنظام گفتماني كلام
 گرايانهقطب

 ارزش باز

 ارزش بسته
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  مدرن پستكاركرد انتقادي متن  4.4
) تصوير يك دوربين مداربسته چنـان اكسپرسيونيسـتي ترسـيم    5در متن نقاشي زير (شكل 

ين توهم تماشاگر را به ا ةشده و با بازي سايه و روشن به زواياي آن عمق داده شده كه سوژ
لحـاظ پديدارشـناختي، در    اندازد كه دربرابر يك دوربين مداربسته قرار گرفته اسـت. بـه   مي
كه در عالم واقع مرز ميان سـوژه و   خورد ميقدري مرز ميان واقعيت و توهم برهم  جا به اين

چراكه سوژه بيننده را از ساحت يك بيننـدة سـاده بـه يـك سـوژة       ؛زند ابژه را نيز برهم مي
را به ابژه (دوربين) و نقـش   گر كنشكند؛ يعني نقش فاعل و  شده تبديل مي واقع  موردهجوم

 ،جـا نيـز   بـود. در ايـن   دهد كه ظاهراً بايد فاعل شناسا مي پذير را به انسان مي منفعل و كنش
جاكننـده و   هتواند جاب يابد و مي و ذاتي و شخصي مي چون اثر مگريت، ابژه ارزشي عيني هم
  د.شوزنندة افق ذهني سوژة انساني واقع  هم بر

 

  نام پيداشده روي يك مخروبه در بوداپست . نقاشي بي5شكل 
(Unknown Painting on a Ruined Wall, www.wordpress.com) 

با عمق بصري كـه در   صورت متن: ديوار، رنگ قرمز، تصوير دوربين عناصر موجود در
 ةدارنـد  هـاي نگـه   كند خطوط سياه كه گـويي پايـه   بودن ايجاد مي سوژة انساني توهم واقعي

  دوربين هستند.
دوربين مداربسته در فضاهاي اجتماعي از دلالت و كاركردي ضمني برخوردار است كه 

ر قـوي  هاي اجتماعي و سياسـي بسـيا    جورج اورول دلالت1984با ارجاعي ضمني به رمان 
» علامت خطر«نوعي مشابه  نظر هستيد و به دهد كه شما تحت دارد. دوربين به ما هشدار مي

كند. اگر اين دوربين يك دوربين واقعي بود، اين هشدار جنبة عيني و واقعي داشت  عمل مي
بعـدي مواجـه    شود با توهم دوربين و با يك تصوير سه جاكه بيننده سپس متوجه مي اما ازآن
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گـر    برد. او يك وجه غيراخلاقي و سلطه مي  زمان به دلالت واقعي متن نيز پي هم ستا بوده
تماشـاگر بـه تماشاشـده وارونگـي      ةشدن سـوژ  كند. تبديل را در واقعيت دوربين كشف مي

شود وضعيت اجتماعي مدرن  كند. آشكار مي هاي گفتماني و ناسازه معنايي ايجاد مي جايگاه
دعي تكثر معنايي دموكراسي و پيشرفت تمدني است، ابزارهـاي  و مسلح به تكنولوژي كه م

كاركرد  مدرن پستهنر  ،جا دهد. در اين خدمت سركوب و توتاليتاريسم قرار مي تمدن را در
گـذارد. ايـن هنـر     نمـايش مـي   انتقادي خود را نسبت به ساحت واقعي اجتماع و سياست به

واقعيت درحـال   ،در ساحت معنا ،كند تا يل مياي تبد صورت متن را به نشانه نمايي در متوه
هـاي نـامرئي    سـويه  مـدرن  پستگونه، هنر  رخداد در جامعه را واسازي و آشكار سازد. اين

نمـا   گيرد. لودادن و تمسخر واقعيت مرئي   سخره مي گذارد و به نمايش مي واقعيت مرئي را به
دهد. اين هنر، با  اخلاقي و انساني ميوجهي  مدرن پستكار به هنر  اما بسيار توتاليتر و پنهان

زدايي از نگاه خواننده و تماشاگر، او را نيز به كنش انتقادي عليه برخـي كاربردهـاي    آشنايي
  خواند.  مي تكنولوژي فرا
بينـيم هنـر    جـا مـي   امـا در ايـن   ،با كاركرد اخلاقـي دوربـين مواجـه بـوديم     2در شكل 

 تواند در زيرا مي ؛كشد نقد مي  بعدي يكي ديگر از كاركردهاي دوربين را به و سه مدرن پست
دهد تكنولوژي در ساحت كاربردي و  نشان مي مسئلهخدمت نوعي از سلطه قرار گيرد. اين 

و اين دقيقاً مؤيد اين  ؛تواند اخلاقي يا ضداخلاقي باشد ديد، مي ةاش، بسته به زاوي اجتماعي
  اي از آشتي اضداد است. در ذات خود متكثرّ است و خود آميزه است كه تكنولوژي

  
  گيري نتيجه. 5

كه نقاشي باشد يا شعر ديداري يـا   ، فارغ از اينمدرن پستدهد متون  تحقيق حاضر نشان مي
نشـيني اضـداد)،    قالـب هـم   صـورت مـتن (در   ...، ازطريق ايجاد ناسـازوارگي در  عكس و

هـا ماحصـل آميـزش     كنند. ايـن ناسـازواره   ر و ترسيم ميهاي محتوايي را آشكا ناسازوارگي
يك واقعيت آشكار و  ةمثاب ها را به ناپذيري آن كرد آشتي اضدادي هستند كه مدرنيته سعي مي

رويكـرد   ديگر يكحتمي و مرئي به ما بقبولاند. در گفتمان مدرن، اين امور متضاد نسبت به 
امـا مـتن    ،سـازند  هاي كلامي خود را متجليّ مي تقابلقالب  در تر بيشانكار و طرد دارند و 

كند در گام نخست افق ذهـن مـا را    صورت متن سعي مي ها در دادن آن با آشتي مدرن پست
لحاظ حسي و عيني تغيير دهد تا سپس با تغيير در نظـام ادراكـي، در فـاز نهـايي، كـنش       به

و كنشـي نظـام    ،ادراكـي سـازي نظـام حسـي،      گـزين سـازد. ايـن وارونـه     متناسب را جاي
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چنين علتّ ناسازوارگي  كند. اين طور كامل واسازي و دگرگون مي هاي مدرن را به واره عادت
د. شـو  بالاتري از معنا در فرايند تحليل تبيين مي  شدن لاية با گشوده مدرن پستصورت متن 

ري اسـت كـه   كند يك گفتمان فراگير عص اين لاية بالاتر معنا كه نقش زيرساخت را ايفا مي
تكنولوژي دارد و ماحصل تقابلي ميان امر كلاسيك و امر مدرن، امـر مـدرن و    نامِ واسطي به

، نظـام سـلطه و نظـام    بعـدي  سهو امر  دوبعدي، امر كلامي و امر بصري، امر مدرن پستامر 
سـه   مـدرن  پسـت راسـتا، متـون     اين ... است. در و ،دموكراتيك، نظام كلامي و نظام بصري

  دهند: آشَتي اضداد، وجه انتقادي، و وجه اخلاقي/ اتيك. اصلي را نمايش ميكاركرد 
  
  نامه كتاب

 و پچا نمازسا: انتهر، 2ج  ،)سيرفا ادب نامـة  دانـش ( سيرفا بياد نامة فرهنگ ،)1376حسن ( ،نوشها
  سلامي.ا دشاار و فرهنگ وزارت راتنتشاا

  گهبد. :بلوچ، تهران حميدرضا ةترجم ،1984 ،)1388جورج ( اورول،
 تهـران:  پوينـده،  محمـدجعفر  ةترجم ،آزادي خنده، مكالمه، سوداي ،)1373( ديگران و ميخاييل باختين،

  آراست. هنري فرهنگي شركت
  پويا رفويي، تهران: رشد آموزش. ةترجم ،ها ميانجي ،)1390دلوز، ژيل (
  .روزبهانتهران:  زاده، بابك سليمي ةترجم ،)احساس(منطق  بيكن فرانسيس ،)1395دلوز، ژيل (

  قصه.ان: تهر، ديبرركا نشانهشناسي ،)1383زان (فر دي،سجو
  سمت.ان: تهر ،نوين معناشناسي مباني ،)1381( ضارحميد ي،شعير
  سمت.ان: تهر، نگفتما معناشناختي نةنشا تحليل و تجزيه ،)1385ضا (رحميد ي،شعير

اي تحليـل از گفتمـان    پديدارشناسي؛ بـا نمونـه  شناسي با  نشانه ةرابط« ،)1386شعيري، حميدرضا (
  .، پاييز3ش  ،پژوهي ادب ،»هنري ـ ادبي

  اري.بيد هنر :انتهر، لتاد در طنين ،)1386ه (طاهر رزاده،صفا
  مهر. ةرسو ان:تهر ،1ج  ،تبيااد به شناسينباز از ،)1380رش (كو ي،صفو

 ةتهـران: پژوهشـكد   ،امـامي  يحيـي  ترجمة، انساني علوم شناسي ديرينه: اشياء نظم ،)1393فوكو، ميشل (
  .اجتماعي و فرهنگي مطالعات

حسنعلي نوذري، تهران:  ةترجم ،دانش ةدربار گزارشي: مدرن پست وضعيت ،)1380ليوتار، ژان فرانسوا (
  .نو گام
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